مرگ سلطنت و تولد پادشاهی انتخابی
اسماعیل نوری علا


از آغاز دههء 1990 ذهن منی که معتقد بوده ام سلطنت طلبی نوعی بازماندهء شرم آور دوران «سلطه»ی زورگویان بر مردمی که «رعیت» خوانده می شدند محسوب می شود، به این نکته هم توجه داشته است که شرایط بار آمدن فرهنگی جامعه ما، در غیابت نهادهای مدنی همچون احزاب واقعی و سازمان های غیر انتفاعی پاسدار سکولار دموکراسی از یکسو و وجود تنوعات فرهنگی و مذهبی و زبانی، از سوی دیگر، موجب آن شده که جامعه هنوز آمادهء تحمل التهابات ایجاد شده بر اثر تعویض، مثلاً، هر چهار سال رئیس مملکت را (که از لوازم جمهوری است) نداشته باشد و در نتیجه در صد سال اخیر انقلاب مشروطه به سلطنت پهلوی انجامیده و انقلاب اسلامی به سلطنت ولی فقیه. در آن یکی نخست وزیر تدارکچی سلطان بوده و در این یکی کسی که به غلط نام اش را رئیس جمهور گذاشته ایم. 

من فکر می کنم اغلب جوامعی که در ساختار حکومتی خود دست به تغییر زده و کوشیده اند تا شکل ساختاری مدیریت خود را به جمهوری تبدیل کنند اما ریاست این جمهوری را جایگاهی نمادین و تشریفاتی خواسته اند، مجبور بوده اند به نظام موسوم به «دو ریاستی» متوسل شوند و یک ریاست را که جنبه نمادین دارد برای حفظ یک پارچگی خود تعبیه کرده اند (یا استمرار داده اند) و یک ریاست را هم به مدیریت اجرائی امور مملکت گماشته اند. 


در هندوستان و اسرائیل، بعنوان یک جامعهء دو ریاستی، ما ترکیب رئیس حمهور و نخست وزیر (Prime Minister) را داریم، در آلمان ترکیب رئیس حمهور و صدراغظم (chancellor) را و در کشورهای پادشاهی اروپائی ترکیب شاه یا ملکهء تشریفاتی و نخست وزیر را.
جمهوری فدرال آلمان


بر اساس قانون اساسی 1949 (قانون اساسی) آلمان یک جمهوری فدرال است با داشتن 16 ایالت خودگردان ((self-goveirning (و نه خودمختار - self-authority - و فاقد حق تعیین سرنوشت و جدائی) که بصورت دو ریاستی اداره می شود و در آن 

- صدراعظم رئیس دولت  و قوهء اجرائی است.(3) 

- و رئیس جمهور نماد یکپارچگی کشور در صحنه های بین المللی است و در حضورهای اجتماعی خود نمایش دهنده حکومت و موجودیت، مشروعیت و وحدت آن است

- رئیس جمهور آلمان، برای دو دورهء پنج ساله متوالی انتخاب می شوند.[5]

- او، بر اساس ماده 59 (1) قانون اساسی، جمهوری فدرال آلمان را در موضوعات بین المللی نمایندگی نموده، از طرف ملت معاهدات منعقد شده با کشورهای خارجی را رسمی کرده و انتصاب دیپلمات ها را تأیید می کند.[6]

- تمام قوانین فدرال قبل از اجرایی شدن باید از جانب ملت توسط رئیس جمهور امضا شود.

- او اگر فکر کند که قانونی بر خلاف قانون اساسی تصویب شده می تواند از امضا آن خودداری نموده و به اصطلاح آن را وتو کند.

- او، بر اساس اختیارات پیش ‌بینی شده در مادهء ۸۱ قانون اساسی، در صورت بی‌ثباتی سیاسی «اختیارات فوق العاده»ی مهمی داشته باشند.[4] 

- او حق دارد که از طرف فدراسیون به مجرمین عفو اعطا کند. 

- او در مورد موضوعات مطرح شده در اخبار، به ویژه هنگامی که در میان احزاب سیاسی اختلاف نظر وجود دارد، اظهار نظر نمی کند.[7] این دوری از سیاست های روزمره و مسائل روزمره دولتی به رئیس جمهور این امکان را می دهد که منبع شفاف سازی باشد، بر بحث های عمومی تأثیر بگذارد، انتقادات را بیان کند، پیشنهادات و پیشنهادات را ارائه دهد. برای اعمال این قدرت، به طور سنتی فراتر از سیاست حزبی عمل می کنند.[8]

- رئیس جمهور را اعضاء «کنواسیون فدرال آلمان» انتخاب می کنند که از محموع نمایندگان پارلمان فدرال (بوندستاگ) و تعداد مساوی از انتخاب کنندگانی است که توسط مجالس مقننه ایالت ها به نسبت جمعیت مربوطه خود انتخاب می شوند.
اسرائیل


کشور اسرائیل هم دارای یک نظام دو سیاستی است که در آن: 

- قانون اساسی صراحتاً قدرت اجرایی را به دولت (که رسماً کابینه نامیده می شود) واگذار می کند و نخست وزیر و کابینهء او قدرت اجرایی را در دست دارند.

- رئیس جمهور مقامی تشریفاتی است و بر خلاف اکثر رؤسای جمهور در جمهوری های پارلمانی، حتی رئیس اجرایی اسمی هم نیست.

- اختیارات ریاست جمهوری معمولاً بر اساس توصیه وزرای مناسب دولت اعمال می شود.

- او به طور تشریفاتی نخست وزیر را منصوب می کند.

- او همهء قوانین (به استثنای قوانین مربوط به اختیارات رئیس جمهور) و معاهدات بین المللی یا دوجانبه را که توسط کنست (محلس تأیید شده باشد، امضا می کند.[6] 

- او استوارنامهء سفرا را تأیید می‌کند و استوارنامه دیپلمات‌های خارجی را دریافت می‌کند، رئیس بانک اسرائیل، ناظر دولتی را به پیشنهاد کمیته مجلس کنست، اعضای شورای آموزش عالی، آکادمی ملی اسرائیل منصوب می‌کند. 

- رئیس جمهور همچنین دارای اختیار عفو یا تخفیف مجازات سربازان و غیرنظامیان است.


- او به طور تشریفاتی قضات را در دادگاه ها از جمله دادگاه عالی پس از انتصاب توسط کمیته گزینش قضات منصوب می کند.

- بند 29 الف قانون اساسی بیان می کند که زمانی که دولت اکثریت خود را از دست داده است و بنابراین دیگر نمی تواند به طور مؤثر عمل کند. رئیس جمهور باید به درخواست نخست وزیر با انحلال کنست موافقت کند.[6]

- رئیس جمهور جایزه اسرائیل در یوم هااتزمات و جایزه گرگ را اعطا می کند. رئیس جمهور همچنین به عنوان سخنران اصلی در مراسم افتتاحیه کنفرانس شش ماهه کنست و همچنین در مراسم رسمی سالانه یوم هازیکارون و یوم هاشوآ حضور دارد.

- رئیس جمهور اسرائیل با اکثریت مطلق در کنست و با رای مخفی انتخاب می شود.
اتحادیهء جمهوری هندوستان
هند در 26 ژانویه 1950، پس از به دست آوردن استقلال در 15 اوت 1947، زمانی که قانون اساسی آن به اجرا درآمد، رسماً به جمهوری تبدیل شد. 

هندوستان هم دارای نظامی دو ریاستی است:


- امور اجرائی کشور بوسیلهء دولت (نخست وزیر و وزرایش) اداره می شود.


- رئیس جمهور رئیس اسمی دولت جمهوری هند، اولین شهروند کشور و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح هند است. 

- رئیس جمهور پس از انتخابات عمومی و همچنین در آغاز اولین جلسه هر سال طبق بند 1 اصل 87، مجلس را با سخنرانی در آن افتتاح می کند. سخنرانی ریاست جمهوری در این مناسبت ها عموماً به منظور تشریح سیاست های جدید دولت است.[13]

- وظیفهء اصلی رئیس جمهور حفظ، حفاظت و دفاع از قانون اساسی و قانون هند است که بخشی از سوگند آنهاست (ماده 60 قانون اساسی هند).[8]

- بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور همان سمتی را دارد که پادشاه انگلیس دارد. او رئیس دولت است اما نه رئیس قوه مجریه. او نماینده ملت است اما بر ملت حکومت نمی کند. او نماد ملت است. جایگاه او در مدیریت کشور جایگاه دستگاهی تشریفاتی است.

- رئیس اتحادیه هند به طور کلی به توصیه وزرای خود متعهد خواهد بود. ... او نه می تواند کاری برخلاف توصیه آنها انجام دهد و نه می تواند بدون توصیه آنها کاری انجام دهد. رئیس جمهور ایالات متحده می تواند هر وزیری را در هر زمانی برکنار کند. تا زمانی که وزرای او اکثریت پارلمان را در اختیار داشته باشند، رئیس اتحادیه هند قدرتی برای انجام این کار ندارد

- رئیس جمهور رئیس مشترک همه نهادهای مستقل قانون اساسی است. کلیه اقدامات، توصیه ها (ماده 3، ماده 111، ماده 274 و غیره) و اختیارات نظارتی (ماده 74، بند 2، ماده 78 ج، ماده 108، ماده 111، و غیره) بر دستگاه های اجرایی و مقننه هند خواهد بود. مطابق با قانون اساسی مورد استفاده قرار می گیرد.[11] هیچ مانعی برای اعمال رئیس جمهور برای رقابت در دادگاه قانون وجود ندارد.[12]

- تمام اختیارات اجرایی که به رئیس جمهور واگذار شده است، در عمل توسط نخست وزیر و با نظر وزرای کابینه اعمال می شود.[3] رئیس جمهور طبق قانون اساسی موظف است به توصیه نخست وزیر و کابینه عمل کند تا زمانی که این توصیه ناقض قانون اساسی نباشد.

- ماده 53 قانون اساسی هند می گوید که رئیس جمهور می تواند به طور مستقیم یا توسط مقامات زیردست (به استثنای چند مورد) از اختیارات خود استفاده کند، 

- قانون اساسی هند به رئیس جمهور مسئولیت و اختیار می دهد که از قانون اساسی هند و حاکمیت قانون آن دفاع و محافظت کند.[8] رئيس جمهور هيچ اقدام قوه مجريه و مقننه را كه مغاير با قانون اساسي باشد قبول نخواهد كرد. رئیس‌جمهور اصلی‌ترین، قدرتمندترین و سریع‌ترین مدافع قانون اساسی است (اصل 60)، که دارای قدرت پیشگیرانه برای تضمین قانون اساسی در اعمال قوه مجریه یا مقننه است. نقش قوه قضائیه در حفظ قانون اساسی هند دومین خط دفاعی در ابطال هرگونه اقدام خلاف قانون اساسی نهادهای اجرایی و مقننه اتحادیه هند است.

- همواره هر اقدامی که توسط قوای مجریه یا مقننه قانون اساسی صورت می گیرد تنها پس از موافقت رئیس جمهور به قانون تبدیل می شود. 
قوای مقننه
قوه مقننه بر اساس قانون اساسی در اختیار پارلمان هند است که رئیس جمهور آن رئیس آن است تا روند قانونگذاری طبق قانون اساسی را تسهیل کند (ماده 78، ماده 86 و غیره). رئیس جمهور هر دو مجلس (لوک سبها و راجیا سبها) پارلمان را احضار و آنها را تعلیق می کند. آنها می توانند لوک سبها را منحل کنند.[5]: 147
كليه لوايحي كه مجلس به تصويب مي‌رساند تنها با موافقت رئيس‌جمهور طبق اصل 111 مي‌تواند به قانون تبديل شود. به عنوان گزینه سوم، اگر لایحه ای پولی نباشد، می توانند برای بررسی مجدد به مجلس برگردانند. رئیس‌جمهور ممکن است نظر داشته باشد که لایحه خاصی که در چارچوب اختیارات قانونگذاری مجلس تصویب شده است، مغایر با قانون اساسی است، می‌تواند با پیشنهاد خود برای تصویب این لایحه در چارچوب اختیارات مؤسسان مجلس طبق روال اصل 368، لایحه را پس بگیرد. هنگامی که پس از بررسی مجدد، لایحه بر این اساس تصویب و به رئیس جمهور ارائه شود، با اصلاح یا بدون اصلاح، رئیس جمهور نمی تواند از موافقت آنها خودداری کند. رئیس‌جمهور همچنین می‌تواند از موافقت آنها با طرحی که در ابتدا به آنها ارائه می‌شود (به جای بازگرداندن آن به مجلس) خودداری کند و در صورت مغایرت با اصل 74، به توصیه نخست‌وزیر یا شورای وزیران از وتوی جیبی استفاده کند. قانون اساسی.[12] اصل 143 به رئیس جمهور این اختیار را می دهد که در مورد اعتبار قانون اساسی یک موضوع با دیوان عالی مشورت کند. رئیس جمهور با لوایح متمم قانون اساسی بدون اختیار خودداری از لوایح مطابق بند 2 اصل 368 موافقت می کند.
هنگامی که هر یک از دو مجلس هند در جلسه نیست، و اگر دولت نیاز به یک رویه فوری را احساس کند، رئیس جمهور می تواند احکامی را صادر کند که دارای قدرت و تأثیر مشابه مصوبه مجلس تحت اختیارات قانونگذاری آن باشد. . اینها ماهیت قانونگذاری موقت یا موقت دارند و ادامه آن منوط به تصویب مجلس است. احکام از تاریخ انعقاد مجلس بیش از شش هفته اعتبار دارند مگر اینکه زودتر به تصویب مجلس برسد.[14] بر اساس اصل 123، رئیس جمهور به عنوان حامی قانون اساسی باید قانع باشد که اقدام فوری طبق توصیه کابینه اتحادیه الزامی است و اطمینان دارند که دولت از حمایت اکثریت مجلس مورد نیاز برای تصویب این مصوبه به یک قانون برخوردار است. می توان مجلس را احضار کرد تا در اسرع وقت درباره تصویب این مصوبه مشورت کند. فرمان ابلاغی در زمان لازم‌الاجرا شدن به‌عنوان یک مصوبه مجلس تلقی می‌شود و این مسئولیت بر عهده رئیس‌جمهور است که به محض اینکه دلایل ابلاغ این مصوبه دیگر قابل اجرا نباشد، آن را پس بگیرد. وضع قوانین در قالب احکام از سوی دولت و رئیس جمهور به امری عادی تبدیل شده است، اما مقررات مندرج در اصل 123 به منظور کاهش شرایط غیرعادی است که در صورت ناکافی بودن احکام موجود در قانون، اقدام فوری اجتناب ناپذیر است. صدور مجدد یک فرمان پس از عدم تصویب در مهلت مقرر در هر دو مجلس، اقدامی خلاف قانون اساسی توسط رئیس جمهور است.[15] رئیس جمهور نباید هیچ موضوعی را در فرمانی که ناقض قانون اساسی باشد یا مستلزم اصلاح قانون اساسی باشد وارد کند. رئیس جمهور باید مسئولیت اخلاقی خود را بر عهده بگیرد که مصوبه ای خود به خود بگذرد یا در مجلس تصویب نشود یا قانون اساسی را نقض کند.[16] بنابراین، اعتقاد بر این است که POI رئیس رسمی دولت است، در حالی که PM رئیس دوفاکتو است.
اختیارات اجرایی
- بهیمرائو آمبدکار، رئیس کمیته تدوین پیش نویس مجلس مؤسسان هند[9]
استاندارد ریاست جمهوری هند (1950-1971)
بر اساس اصل 53 قانون اساسی، قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور است و توسط رئیس جمهور یا مستقیماً یا از طریق مأموران زیرمجموعه وی مطابق قانون اساسی اعمال می شود. زمانی که پارلمان صلاح بداند ممکن است طبق ماده 70 اختیارات اجرایی بیشتری را به رئیس جمهور اعطا کند که ممکن است توسط رئیس جمهور طبق ماده 160 به فرمانداران ایالت ها تفویض شود. کابینه اتحادیه با رئیس آن نخست وزیر باید به رئیس جمهور در انجام کارها کمک و مشاوره دهد. توابع آنها طبق بند 2 ماده 74، شورای وزیران یا نخست وزیر از نظر قانونی در قبال توصیه های ارائه شده به رئیس جمهور پاسخگو نیستند، اما این تنها مسئولیت رئیس جمهور است که در انجام وظایف خود از رعایت قانون اساسی اطمینان حاصل کند. رئیس‌جمهور یا افسران زیرمجموعه آنها علی‌رغم توصیه‌های کابینه اتحادیه، ملزم به رعایت مقررات قانون اساسی هستند.[17]
طبق اصل 142، اجرای احکام دیوان عالی کشور بر عهده رئیس جمهور است.
اختیارات قضایی
وظیفه اصلی رئیس جمهور حفظ، حفاظت و دفاع از قانون اساسی و قانون هند بر اساس ماده 60 است. رئیس جمهور رئیس دادگستری هند و سایر قضات را به توصیه رئیس دادگستری منصوب می کند. رئیس جمهور می تواند قاضی را با دو سوم آرای دو مجلس مجلس عزل کند.[18]
مشاور حقوقی ارشد دولت هند، دادستان کل هند، بر اساس بند 1 ماده 76 توسط رئیس جمهور هند منصوب می شود و در زمان رضایت رئیس جمهور این سمت را بر عهده دارد. در صورتی که رئیس‌جمهور تشخیص دهد که موضوع حقوقی یا امری با اهمیت عمومی پیش آمده است، می‌توانند نظر مشورتی دیوان عالی کشور را نیز طبق اصل 143 استعلام کنند. طبق اصل 88، رئیس‌جمهور می‌تواند از دادستان کل کشور تقاضای حضور در جلسات مجلس را بنماید. در صورت وجود هرگونه عملکرد غیرقانونی را به او گزارش دهید.[19]
اختیارات انتصاب
رئیس جمهور به عنوان نخست وزیر منصوب می کند، شخصی که به احتمال زیاد از حمایت اکثریت در لوک سبها (معمولاً رهبر حزب یا ائتلاف اکثریت) برخوردار است. سپس رئیس‌جمهور سایر اعضای شورای وزیران را منصوب می‌کند و به توصیه نخست‌وزیر اوراق بهادار بین آنها توزیع می‌کند.
رئیس جمهور 12 عضو راجیا سبها را از میان افرادی که دارای دانش یا تجربه عملی خاص در زمینه موضوعاتی مانند ادبیات، علم، هنر و خدمات اجتماعی هستند، منصوب می کند. بر اساس ماده 331 که در سال 2019 حذف شد، رئیس جمهور ممکن است بیش از دو عضو جامعه هندی انگلیسی را به عنوان اعضای لوک سبها معرفی کند.
فرمانداران ایالت ها نیز توسط رئیس جمهور منصوب می شوند که به خواست رئیس جمهور کار می کنند. بر اساس اصل 156، رئیس جمهور این اختیار را دارد که استانداری را که در اعمال خود قانون اساسی را نقض کرده است عزل کند.
رئیس جمهور مسئول انتصابات مختلف است. اینها عبارتند از:[20]: 72
رئیس قاضی هند و سایر قضات دادگاه عالی هند و دادگاه های عالی قلمرو ایالتی/اتحادیه.
وزیر ارشد منطقه پایتخت ملی دهلی (ماده 239 AA 5 قانون اساسی).
حسابرس و حسابرس کل هند.
رئیس کمیسیون انتخابات و سایر کمیساریای انتخابات.
رئیس و سایر اعضای کمیسیون خدمات عمومی اتحادیه.
دادستان کل هند.
سفرا و کمیساریای عالی در سایر کشورها (فقط از طریق فهرست اسامی ارائه شده توسط نخست وزیر).[21][22]: 48
افسران خدمات تمام هند (IAS، IPS و IFoS)، و سایر خدمات مدنی مرکزی در گروه "A".
قدرت های مالی
لایحه مالی فقط با پیشنهاد رئیس جمهور در مجلس قابل طرح است.
رئیس‌جمهور صورت‌های مالی سالانه، یعنی بودجه اتحادیه را به مجلس می‌گذارد.
رئیس‌جمهور می‌تواند برای تامین هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، پیش‌پرداخت‌های صندوق اضطراری هند را دریافت کند.
رئیس جمهور هر پنج سال یکبار یک کمیسیون مالی تشکیل می دهد تا توزیع مالیات بین مرکز و ایالات را توصیه کند. جدیدترین آنها در سال 2017 ایجاد شد.[23][24][25]
قدرت های دیپلماتیک
همه معاهدات و موافقت نامه های بین المللی از طرف رئیس جمهور مذاکره و منعقد می شوند.[26]: 18  اما در عمل معمولاً چنین مذاکراتی توسط نخست وزیر همراه با کابینه آنها (به ویژه وزیر امور خارجه) انجام می شود. همچنین این گونه معاهدات منوط به تصویب مجلس است. رئیس‌جمهور هند را در مجامع و امور بین‌المللی نمایندگی می‌کند، جایی که چنین عملکردی عمدتاً تشریفاتی است. رئیس جمهور همچنین ممکن است دیپلمات ها، یعنی افسران سرویس خارجی هند را بفرستد و دریافت کند.[27]: 143  رئیس جمهور اولین شهروند کشور است.[21]
قدرت های نظامی
رئیس جمهور فرمانده عالی نیروهای مسلح هند است. تنها رئیس جمهور می تواند به توصیه شورای وزیران اتحادیه به ریاست نخست وزیر، اعلان جنگ یا صلح کند[21]. تمام معاهدات و قراردادهای مهم به نام رئیس جمهور منعقد می شود.[28]
اختیارات عفو
همچنین ببینید: عفو ریاست جمهوری
همانطور که در ماده 72 قانون اساسی هند ذکر شده است، رئیس جمهور دارای اختیارات عفو در موارد زیر است:[21]
مجازات برای یک جرم علیه قوانین اتحادیه
مجازات توسط دادگاه نظامی
حکم اعدام [28]
تصمیمات مربوط به عفو و سایر حقوق توسط رئیس جمهور مستقل از نظر نخست وزیر یا اکثریت لوک سبها است. اما در بیشتر موارد، رئیس جمهور به توصیه نخست وزیر و کابینه از اختیارات اجرایی خود استفاده می کند.[20]: 239 [29]
قدرت های اضطراری
رئیس جمهور می تواند بر اساس مواد 352، 356 و 360 علاوه بر ابلاغ احکام ماده 123، سه نوع وضعیت اضطراری ملی، دولتی و مالی را اعلام کند.[26]  12.
اورژانس ملی
همچنین ببینید: وضعیت اضطراری (هند)
وضعیت اضطراری ملی را می توان در کل هند یا بخشی از قلمرو آن به دلیل جنگ یا شورش مسلحانه یا تهاجم خارجی اعلام کرد. چنین وضعیت اضطراری در هند در 1962 (جنگ هند و چین)، 1971 (جنگ هند و پاکستان)، [30] و 1975 تا 1977 (اعلام شده توسط ایندیرا گاندی) اعلام شد.
بر اساس ماده 352 قانون اساسی هند، رئیس جمهور تنها بر اساس درخواست کتبی کابینه وزیران به ریاست نخست وزیر می تواند چنین وضعیت اضطراری را اعلام کند. چنین اعلامیه ای باید ظرف مدت یک ماه به تصویب مجلس با حداقل دو سوم آراء برسد. چنین وضعیت اضطراری می تواند به مدت شش ماه تحمیل شود. با تصویب مکرر پارلمان می توان آن را شش ماه تمدید کرد - حداکثر مدت زمان وجود ندارد.[26][صفحه مورد نیاز]
در چنین شرایط اضطراری، حقوق اساسی شهروندان هندی را می توان به حالت تعلیق درآورد. با این حال، حق حیات و آزادی شخصی قابل تعلیق نیست (ماده 21).[31]: 20.6
رئیس جمهور می تواند در مورد 66 موضوع فهرست ایالتی (که شامل موضوعاتی است که دولت های ایالتی می توانند در مورد آنها قوانین وضع کنند) قوانین وضع کند.[32] همچنین تمام صورت‌حساب‌ها برای تصویب به رئیس‌جمهور ارجاع می‌شوند.[33]: 88  دوره لوک سبها تا یک سال قابل تمدید است، اما نه به گونه‌ای که دوره پارلمان را بیش از شش ماه پس از آن تمدید کند. پایان وضعیت اضطراری اعلام شده.[20]: 223
وضعیت اضطراری ملی تا به امروز 3 بار در هند اعلام شده است. این اولین بار در سال 1962 توسط رئیس جمهور Sarvepalli Radhakrishnan، در طول جنگ چین و هند اعلام شد. این وضعیت اضطراری از طریق جنگ هند و پاکستان در سال 1965 و تا 1968 ادامه یافت. در سال 1968 لغو شد. دومین وضعیت اضطراری در هند در سال 1971 توسط رئیس جمهور V. V. Giri در آستانه جنگ هند و پاکستان در سال 1971 اعلام شد. دو مورد اول. شرایط اضطراری در مواجهه با تهاجم خارجی و جنگ بود. از این رو آنها موارد اضطراری خارجی بودند. حتی زمانی که دومین وضعیت اضطراری در حال انجام بود، یک وضعیت اضطراری داخلی دیگر توسط رئیس جمهور فخرالدین علی احمد با ایندیرا گاندی به عنوان نخست وزیر در سال 1975 اعلام شد. در سال 1977، وضعیت اضطراری دوم و سوم با هم لغو شدند.
وضعیت اضطراری
همچنین نگاه کنید به: فدرالیسم در هند
در صورتی که رئیس جمهور به استناد گزارش استاندار ایالت مربوطه یا منابع دیگر رضایت کامل نداشته باشد که حکومت در یک ایالت طبق مقررات قانون اساسی قابل انجام نیست، می توانند طبق اصل 356 اعلام کنند. وضعیت اضطراری در ایالت.[8] چنین فوریتی باید ظرف مدت 2 ماه به تصویب مجلس برسد.
طبق ماده 356 قانون اساسی هند، می توان آن را از شش ماه تا حداکثر سه سال با تصویب مکرر پارلمان هر شش ماه یکبار تحمیل کرد. اگر وضعیت اضطراری نیاز به تمدید بیش از سه سال باشد، این امر می تواند با اصلاح قانون اساسی محقق شود، همانطور که در پنجاب و جامو و کشمیر اتفاق افتاده است.
در چنین شرایط اضطراری، رئیس جمهور می تواند کل امور اجرایی را به عهده بگیرد و استاندار به نام رئیس جمهور، ایالت را اداره می کند. مجلس مقننه می تواند منحل شود یا ممکن است در انیمیشن معلق باقی بماند. مجلس قوانینی را در مورد 66 موضوع فهرست ایالتی وضع می کند[34] (برای توضیح به وضعیت اضطراری ملی مراجعه کنید).
وضعیت اضطراری دولتی را می توان از طریق موارد زیر اعمال کرد:
به موجب اصل 356 - اگر آن ایالت بر اساس قانون اساسی عمل نکرد، یعنی دستگاه قانون اساسی شکست خورده است. هنگامی که یک وضعیت اضطراری بر اساس این ماده اعمال می شود، گفته می شود که ایالت تحت "حکومت رئیس جمهور" است.[35]: 159.
به موجب ماده 365 - اگر آن ایالت طبق دستور دولت اتحادیه که به موجب احکام قانون اساسی صادر شده است کار نکند.[36]
این نوع فوریت ها نیاز به تصویب مجلس در مدت 2 ماه دارد. می تواند حداکثر تا سه سال از طریق تمدید پس از هر دوره 6 ماهه دوام بیاورد. با این حال، پس از یک سال تنها در صورتی می توان آن را تمدید کرد
وضعیت اضطراری ملی در کشور یا ایالت خاص اعلام شده است.
کمیسیون انتخابات سازماندهی انتخابات در آن ایالت را دشوار می بیند.
کمیسیون سرکاریا بر این باور بود که رؤسای جمهور بارها از مفاد ماده 356 برای دستیابی به اغراض سیاسی سوء استفاده کرده‌اند، با برکناری دولت‌های ایالتی، اگرچه هیچ شکست قانون اساسی در ایالت‌ها وجود نداشت.[37] در سال 2005، حکومت رئیس جمهور در ایالت بیهار با سوء استفاده از ماده 356 به طور غیرقانونی برای جلوگیری از تشکیل دولت توسط قانونگذاران ایالتی منتخب دموکراتیک پس از انتخابات ایالتی، تحمیل شد.
هیچ ماده‌ای در قانون اساسی برای اعلام مجدد حکومت رئیس‌جمهور در ایالتی وجود ندارد که ابلاغیه قبلی به دلیل عدم تصویب پارلمان در مدت دو ماه دیگر از کار افتاده است. در سال 2014 در آندرا پرادش، حکومت رئیس جمهور برای اولین بار در 1 مارس 2014 تحمیل شد و در 30 آوریل 2014 فعالیت خود را متوقف کرد. حکومت رئیس جمهور پس از آگاهی کامل از امکان پذیر بودن اولین جلسه پارلمان در پایان ماه مه 2014 پس از انتخابات عمومی اعلام شد. . در 28 آوریل 2014 مجدداً توسط رئیس جمهور بر خلاف قانون اساسی اعمال شد.[38][39]
اورژانس مالی
ماده 282 استقلال مالی در مصرف منابع مالی موجود در اختیار دولت ها برای مقاصد عمومی قائل است.[8][40] ماده 293 به دولت‌ها این آزادی را می‌دهد که بدون هیچ گونه محدودیتی در توانایی خود برای نیازهای خود در قلمرو هند و بدون رضایت دولت اتحادیه وام بگیرند. با این حال، دولت اتحادیه می تواند بر رعایت شرایط وام خود پافشاری کند، زمانی که یک ایالت وام معوقه ای به صندوق تلفیقی هند و یا وام معوقی دارد که در رابطه با آن ضمانت نامه ای توسط دولت هند تحت مسئولیت تلفیقی داده شده است. صندوق هند.[41]
بر اساس اصل 360 قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند زمانی که ثبات مالی یا اعتبار ملت یا هر بخشی از قلمرو آن در خطر باشد، وضعیت اضطراری مالی اعلام کند.[8] با این حال، تا کنون هیچ دستورالعملی برای تعریف وضعیت اضطراری مالی در کل کشور یا قلمرو ایالتی یا اتحادیه یا پانچایات یا شهرداری یا یک شرکت توسط کمیسیون مالی یا دولت مرکزی ارائه نشده است.
چنین فوریتی باید ظرف دو ماه با اکثریت ساده به تصویب مجلس برسد. هرگز اعلام نشده است.[42]: 604  وضعیت اضطراری مالی به طور نامحدود تا زمانی که توسط رئیس جمهور لغو نشود به قوت خود باقی است.[20]: 195.
رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد اضطراری مالی، حقوق همه مقامات دولتی از جمله قضات دیوان عالی و دادگاه‌های عالی را کاهش دهد. تمام صورت‌حساب‌های پولی تصویب شده توسط مجالس ایالتی برای تصویب به رئیس جمهور ارائه می‌شود. آنها می توانند دولت را به رعایت برخی اصول (اقدامات اقتصادی) مربوط به مسائل مالی هدایت کنند.[43]
فرایند انتخاب
شایستگی
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی شرایط اصلی را تعیین می کند که شخص برای واجد شرایط بودن به سمت ریاست جمهوری باید واجد شرایط باشد. یک رئیس جمهور باید:
یک شهروند هند
سن 35 سال یا بالاتر
واجد شرایط عضویت در لوک سبها
اگر فردی دارای مناصب انتفاعی زیر نظر دولت هند یا دولت هر ایالت یا هر مقام محلی یا دیگر تحت کنترل هر یک از دولت های مذکور باشد، واجد شرایط انتخاب به عنوان رئیس جمهور نخواهد بود.
با این حال، برخی از صاحبان مناصب مجاز به نامزدی ریاست جمهوری هستند. اینها هستند:
معاون فعلی رئیس جمهور
فرماندار هر ایالت
وزیر اتحادیه یا هر ایالت (از جمله نخست وزیر و وزیران ارشد)[20]: 72
در صورتی که معاون رئیس جمهور، یک فرماندار ایالتی یا یک وزیر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، در نظر گرفته می شود که آنها در تاریخ شروع به عنوان رئیس جمهور، سمت قبلی خود را تخلیه کرده اند.
یک نماینده مجلس یا یک مجلس مقننه ایالتی می تواند به دنبال انتخاب به سمت ریاست جمهوری باشد، اما اگر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شوند، تلقی می شود که کرسی خود را در پارلمان یا قوه مقننه ایالتی در تاریخی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شوند، خالی کرده اند. رئیس جمهور [ماده 59 (1)].
اصل 57 مقرر می دارد که شخصی که ریاست جمهوری را بر عهده داشته یا داشته است، با رعایت سایر مقررات این قانون اساسی، واجد شرایط انتخاب مجدد در آن سمت خواهد بود.
بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری و معاون ریاست جمهوری، 1952، [44] یک نامزد برای نامزد شدن برای پست ریاست جمهوری به 50 انتخاب کننده به عنوان پیشنهاد دهنده و 50 انتخاب کننده به عنوان دومی نیاز دارد تا نام او در برگه رای ظاهر شود.[45]
زمان انتخابات
بند 1 اصل 56 قانون اساسی مقرر می‌دارد که رئیس‌جمهور برای مدت پنج سال از تاریخ ورود به سمت خود در سمت خود باقی می‌ماند. بر اساس ماده 62، انتخابات برای پر کردن پست های خالی ناشی از انقضای دوره ریاست جمهوری باید قبل از انقضای مدت انجام شود. انتخابات برای پر کردن یک جای خالی در دفتر رئیس جمهور که به دلیل فوت، استعفا یا برکناری آنها یا در غیر این صورت اتفاق می افتد، باید در اسرع وقت پس از آن و در هیچ موردی بعد از شش ماه از تاریخ وقوع پست، برگزار شود. ; و شخصی که برای پرکردن پست خالی انتخاب می شود، با رعایت مفاد ماده 56، از تاریخ ورود به سمت خود به مدت پنج سال حق تصدی پست را خواهد داشت.
بند 1 ماده 56 بند 1 ماده 56 برای رسیدگی به شرایط احتمالی عدم تکمیل بموقع انتخابات ریاست جمهوری به دلیل شرایط غیرمترقبه مانند تقلب در انتخابات به دلیل فوت یک نامزد یا به تعویق افتادن رای گیری به هر دلیل موجه. ج) مقرر می‌دارد که رئیس‌جمهور علی‌رغم انقضای دوره ریاست‌جمهوری خود، تا زمان روی کار آمدن جانشین وی به سمت خود ادامه می‌دهد.
شرایط ریاست جمهوری
نوشتار اصلی: کالج انتخاباتی (هند)
برخی شرایط، مطابق ماده 59 قانون اساسی هند، شهروندانی را که واجد شرایط دیگر هستند از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری منع می کند. شرایط عبارتند از:
رئیس جمهور نباید عضو هیچ یک از مجلسین یا مجلس قانونگذاری هیچ ایالتی باشد و اگر یکی از نمایندگان هر یک از مجلسین یا مجلس قانونگذاری هر ایالت به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، به عنوان رئیس جمهور تلقی می شوند. در تاریخی که به عنوان رئیس جمهور شروع به کار می کنند، صندلی خود را در آن خانه خالی کرده باشند.
رئیس جمهور نباید هیچ سمت انتفاعی دیگری داشته باشد.
رئیس جمهور بدون پرداخت اجاره بها از اقامتگاه رسمی خود برخوردار است و همچنین از حقوق، کمک هزینه و امتیازاتی که مجلس به موجب قانون معین می کند و تا زمانی که مقرری در آن پیش بینی نشده باشد، از این حقوق و مزایای برخوردار خواهد بود. و امتیازاتی که در جدول دوم مشخص شده است.
از حقوق و دستمزد رئیس جمهور در مدت تصدی وی کاسته نمی شود.[42]: 170.
روند انتخابات
هر زمان که این دفتر خالی می شود، رئیس جمهور جدید توسط یک هیئت انتخابی متشکل از اعضای منتخب هر دو مجلس (نمایندگان پارلمان)، اعضای منتخب مجالس قانونگذاری ایالتی (ویدان سبها) همه ایالت ها و اعضای منتخب مجلس انتخاب می شود. مجامع قانونگذاری (MLA) مناطق اتحادیه با مجلس قانونگذاری، به عنوان مثال، منطقه پایتخت ملی (NCT) دهلی، جامو و کشمیر و پودوچری. روند انتخاب رئیس جمهور فرآیند گسترده تری نسبت به نخست وزیری است که به طور غیرمستقیم نیز انتخاب می شود (انتخاب اعضای اکثریت حزب (یا اتحادیه) در لوک سبها). در حالی که رئیس جمهور به عنوان رئیس قانون اساسی با وظایف حفاظت، دفاع و حفظ قانون اساسی و حاکمیت قانون در یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی با برتری قانون اساسی، به شیوه ای گسترده توسط اعضای لوک سبها، راجیا سبها و مجامع قانونگذاری ایالتی به صورت مخفی انتخاب می شود. روند رای گیری
نامزدی یک نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری باید توسط حداقل 50 انتخاب کننده به عنوان پیشنهاد دهنده و 50 انتخاب کننده به عنوان ثانویه تایید شود. هر نامزد باید مبلغ 15000 روپیه (190 دلار آمریکا) را در بانک رزرو هند واریز کند.[46] در صورتی که نامزد نتواند یک ششم آرای مورد نظر را کسب کند، سپرده تضمینی قابل ضبط است.
انتخابات مطابق با نظام نمایندگی تناسبی (PR) و با استفاده از روش رای گیری فوری دور دوم (IRV) برگزار می شود.[47] رای گیری توسط سیستم رای گیری مخفی انجام می شود. نحوه انتخاب رئیس جمهور در اصل 55 قانون اساسی پیش بینی شده است.[48]
هر انتخاب کننده تعداد متفاوتی رای می دهد. اصل کلی این است که تعداد کل آرای اعضای پارلمان برابر با کل آرای قانونگذاران ایالتی است. همچنین، قانونگذاران ایالت های بزرگتر از ایالت های کوچکتر رای بیشتری دادند. در نهایت تعداد قانونگذاران در امور دولتی; اگر یک ایالت قانونگذار کمی داشته باشد، هر قانونگذار آرای بیشتری دارد. اگر یک ایالت قانونگذاران زیادی داشته باشد، هر قانونگذار آرای کمتری دارد.
محاسبه واقعی برای آرای داده شده توسط یک ایالت خاص با تقسیم جمعیت ایالت بر 1000 محاسبه می شود که دوباره بر تعداد قانونگذاران ایالتی که در کالج انتخاباتی رای می دهند تقسیم می شود. این عدد تعداد آرای هر قانونگذار در یک ایالت معین است. هر نماینده منتخب مجلس از همان تعداد آرا برخوردار است که از تقسیم آرای اعضای مجالس قانونگذاری بر تعداد کل نمایندگان منتخب مجلس به دست می آید.
اگرچه انتخابات ریاست جمهوری هند شامل رأی گیری واقعی توسط نمایندگان مجلس و نمایندگان مجلس نمایندگان است، اما آنها تمایل دارند به نامزد مورد حمایت احزاب مربوطه خود رأی دهند.[49]
سوگند یا تصدیق
رئیس جمهور موظف است در حضور رئیس دادگستری هند - یا در غیاب آنها، ارشدترین قاضی دادگاه عالی - سوگند یا تأییدیه ای برای حمایت، حفظ و دفاع از قانون اساسی به شرح زیر بنویسد و امضا کند: ]
من، (نام)، به نام خدا سوگند یاد می کنم (یا به طور رسمی تأیید می کنم) که من صادقانه سمت رئیس جمهور (یا وظایف رئیس جمهور) جمهوری هند را انجام خواهم داد و در حد توانم خواهم بود. حفظ، محافظت و دفاع از قانون اساسی و قانون، و اینکه من خودم را وقف خدمت و رفاه مردم جمهوری هند خواهم کرد.
- ماده 60 قانون اساسی هند
***********************

پادشاهی سوئد
پادشاهی سوئد بیش از هزار سال قدمت دارد و نشان دهنده تداوم و سنت است. در طول قرن ها، نقش آن همسو با بقیه جامعه تغییر کرده است. پادشاه کنونی طولانی ترین پادشاه سوئد است 
سوئد یک سلطنت مشروطه است، به این معنی که پادشاه  رئیس دولت این کشور و به عنوان یک رئیس دولت غیرسیاسی، نماینده متحد سوئد و نماد کشور است، و وظایف او توسط قانون تنظیم می شود. 
سوئد از قرن 10 یک سلطنت مستمر بوده است و آن را با میراث تاریخی و فرهنگی بیش از هزار سال پیش در جهان منحصر به فرد کرده است. اگرچه نقش رئیس دولت با توسعه جامعه تغییر کرده است، سلطنت نشان دهنده تداوم و سنت است - که در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. پادشاه فعلی سوئد، کارل شانزدهم گوستاف، در 15 سپتامبر 1973 به سلطنت رسید و هفتاد و چهارمین پادشاه این کشور است.
پادشاه وظایف خود را مطابق با شعار خود "برای سوئد - با تایمز" انجام می دهد که شامل ارتقای منافع سوئد و توجه به تلاش های بسیاری است که در سوئد و برای سوئد انجام می شود.
جانشینی کامل شناختی
خط جانشینی با ترتیب جانشینی تعیین می شود که یکی از چهار قانون اساسی سوئد است. با داشتن یک خط جانشینی آگناتیک (مرد) از آغاز قرن هجدهم، یک خط جانشینی کاملاً همزبانی در سال 1980 معرفی شد. در نتیجه این تغییر - که سوئد اولین کشوری بود که معرفی کرد - پیرترین فرزند پادشاه به ارث می‌برد. تاج و تخت
وظایف پادشاه
پادشاه به عنوان رئیس دولت، در درجه اول وظایف تشریفاتی و رسمی دولتی دارد و می تواند وظایف خود را در چارچوب تعیین شده در سند حکومت شکل دهد.
وظایف پادشاه عبارتند از:
گشایش جلسه پارلمان به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی. این معمولا هر ماه سپتامبر اتفاق می افتد و آغاز سال کاری پارلمانی است. این مراسم در سالن اجتماعات ریکسداگ برگزار می شود، جایی که پادشاه نیز برای اعضای ریکسداگ سخنرانی می کند.
ریاست جلساتی که در کاخ سلطنتی برگزار می شود. شورای تغییر دولت زمانی برگزار می شود که دولت جدید وظایف خود را برعهده بگیرد. شوراهای دولتی به طور مرتب تشکیل می شوند تا به وزرا فرصت داده شود تا رئیس دولت و وارث تاج و تخت را در مورد سیاست های دولت آگاه کنند. در صورت تولد در دربار سلطنتی، پادشاه همچنین دولت را برای شورایی دعوت می کند تا نام و عنوان کودک را اعلام کند.
ریاست شورای مشورتی امور خارجی، نهادی برای گفتگوهای سیاست خارجی بین دولت و ریکسداگ. این شورا در کاخ سلطنتی تشکیل جلسه می دهد.
انجام بازدیدهای دولتی پادشاه در طول بازدیدهای دولتی ورودی و خروجی نماینده سوئد است. بازدیدهای دولتی روابط شخصی بین کشورها را ایجاد می کند و هدف آن افزایش مبادلات در حوزه های مختلف است. آنها با مشورت دولت، به ویژه وزارت امور خارجه، برنامه ریزی شده اند و نشان دهنده روابط خوب بین کشورهای درگیر هستند. بازدیدهای دولتی همچنین برای افزایش آگاهی از سوئد در خارج از کشور مهم است. مشارکت سلطنتی به بازدیدهای دولتی یک عنصر تشریفاتی می بخشد و درهای زیادی را برای ترویج منافع سوئد در خارج از کشور باز می کند.
هر سال، پادشاه 30 تا 40 سفیران خارجی را که به تازگی منصوب شده اند، در حضار رسمی پذیرایی می کند. به عنوان بخشی از این مراسم سنتی، سفیر با کالسکه از وزارت امور خارجه به کاخ سلطنتی می رود و در آنجا توسط رئیس دولت طی یک شرکت رسمی پذیرفته می شود. طبق رویه بین المللی، سفرای ورودی تا زمانی که استوارنامه خود را به رئیس کشور میزبان تسلیم نکنند، نمی توانند به طور رسمی در یک کشور کار کنند. این استوارنامه ها نوعی مجوز است که توسط رئیس دولت یک کشور برای سفیری که به عنوان نماینده کشورش در خارج از کشور منصوب شده است صادر می شود. پادشاه همچنین پس از پایان مأموریت آنها در سوئد، سفیران را در حضار خداحافظی می پذیرد.
ترویج منافع سوئد
پادشاه برای ترویج منافع سوئد کار می کند و برنامه نمایندگی گسترده ای در سوئد دارد. این بر اساس ابتکارات خود پادشاه و تعداد زیادی درخواست برای شرکت در رویدادهای مختلف در بخش های مختلف جامعه برنامه ریزی شده است. سایر اعضای خانواده سلطنتی به طور فعال از پادشاه در نقش او به عنوان رئیس دولت حمایت می کنند.
فعالیت های برنامه رسمی پادشاه طیفی از حوزه های مختلف را در بر می گیرد:
روابط خارجی با نمایندگان سایر کشورها
روابط داخلی با نمایندگان مقامات و سازمان های محلی، منطقه ای و ملی
روابط با صنعت سوئد
دفاع از ملت
علوم، تحقیقات و فرهنگ طبیعت و محیط زیست
خیریه از طریق بنیادهای سلطنتی
بازدیدهای دولتی
پادشاه و ملکه بازدیدهای دولتی از بسیاری از کشورهای جهان داشته اند. سفر دولتی بالاترین شکل سفر بین دو کشور است و شامل دیدار رسمی دو سران دولت برای تقویت روابط بین دو کشور است.
هدف از سفرهای دولتی ایجاد پایه‌هایی برای تقویت ارتباطات شخصی و افزایش مبادلات سیاسی، تجاری و فرهنگی بین کشورهای درگیر است. وزرای دولت و یک هیئت تجاری نیز سفرهای دولتی را همراهی می کنند.
سنت های تشریفاتی
برنامه های بازدیدهای دولتی معمولاً دو یا سه روز طول می کشد و از سنت ها و الگوهای تشریفاتی کشور پیروی می کند. بیشتر بازدیدهای ایالتی با مراسم و سایر عناصر رسمی در روز اول آغاز می شود.
در مورد بازدیدهای دولتی ورودی، رئیس دولت بازدیدکننده قبل از سفر با اسب و کالسکه به کاخ سلطنتی برای مراسم استقبال رسمی توسط پادشاه و ملکه در اصطبل سلطنتی ملاقات می‌کند. این روز همچنین شامل یک ناهار خصوصی در کاخ سلطنتی، دیدار با رئیس مجلس ریکسداگ و نخست وزیر و یک شام جشن در کاخ سلطنتی است.
روز دوم معمولاً شامل تعدادی رویداد تجاری و ترویج فرهنگ در استکهلم، و گاهی اوقات ناهار در تالار شهر استکهلم است. همچنین مرسوم است که کشور بازدیدکننده شام متقابل یا رویدادی مشابه را در شب میزبانی کند.
سومین روز بازدید دولتی معمولاً در مکان دیگری در سوئد سپری می شود.
بازدیدهای دولتی خروجی تقریباً از همین الگو در کشور میزبان پیروی می کند.
تاریخ سلطنت
پادشاهی سوئد یکی از قدیمی‌ترین پادشاهی‌های جهان است و بر سنت‌هایی بنا شده است که بیش از هزار سال قدمت دارند. در این دوره بیش از 70 پادشاه وجود داشته اند که می توان از همه آنها نام برد.
با ورود مسیحیت، قدرت سلطنتی به تدریج تقویت شد. در طول قرون وسطی، قدرت سلطنتی به معنای رسمی موروثی نبود. اشراف و طبقات ممتاز در اواخر قرن سیزدهم به وجود آمدند. در همان زمان، سوئد نیز یک شورا به دست آورد، نوعی حکومت. از این نقطه، این کشور قدرت مرکزی به شکل پادشاه و شورا داشت. سلطنت موروثی سوئد در قرن شانزدهم تأسیس شد.
چندین سلسله مختلف از آن زمان در فهرست پادشاهان سوئد قرار گرفته اند. از زمانی که مارشال سابق فرانسوی ژان باپتیست برنادوت، شاهزاده مستقل پونته کوروو، در سال 1818 به عنوان شاه کارل چهاردهم یوهان به سلطنت رسید، سلسله برنادوت بر سوئد حکومت می کند.
**********************
سلطنت دانمارک
مقاله
صحبت
خواندن
ویرایش کنید
مشاهده تاریخچه
از ویکیپدیا، دانشنامه آزاد
این مقاله درباره تاریخچه و عملکرد سلطنت دانمارک به عنوان یک نهاد است. برای خود پادشاهی دانمارک، قلمرو دانمارک را ببینید.
"ملکه دانمارک" به اینجا تغییر مسیر می دهد. برای دیگر کاربردها، ملکه دانمارک (ابهام‌زدایی) را ببینید.
«پادشاه دانمارک» به اینجا تغییر مسیر می دهد. برای آب نبات، Kongen af Danmark را ببینید.
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سلطنت دانمارک یک نهاد قانون اساسی و یک دفتر تاریخی پادشاهی دانمارک است. این پادشاهی شامل کشور دانمارک و قلمروهای خودمختار جزایر فارو و گرینلند است. پادشاهی دانمارک قبلاً در قرن هشتم تثبیت شده بود، که حاکمان آن به طور مداوم در منابع فرانک (و در برخی منابع متأخر فریزی) به عنوان "شاهان" (reges) نامیده می شوند. تحت حکومت پادشاه گودفرد در سال 804، پادشاهی ممکن است شامل تمام استان های اصلی دانمارک قرون وسطی باشد.[1]
پادشاهی متحد فعلی دانمارک توسط پادشاهان وایکینگ گورم پیر و هارالد بلوتوث در قرن دهم تأسیس یا دوباره متحد شد. در اصل یک سلطنت انتخابی بود، اما تنها در قرن هفدهم در زمان سلطنت فردریک سوم به ارث رسید. انتقال قاطعانه به سلطنت مشروطه در سال 1849 با نگارش اولین قانون اساسی دموکراتیک رخ داد که جایگزین اکثریت قریب به اتفاق قانون اساسی مطلقه قدیمی شد. خانه سلطنتی فعلی شاخه ای از خاندان دوک گلوکزبورگ است که در اصل از شلزویگ-هولشتاین در آلمان امروزی است، خانه گلوکزبورگ خود شعبه ای از خانه اولدنبورگ است. خاندان گلوکسبورگ همچنین پادشاهان نروژ، بریتانیای کبیر و پادشاه سابق یونان را در خط مستقیم مردان به وجود آورد.
سلطنت دانمارک مشروطه است و به این ترتیب، نقش پادشاه توسط قانون اساسی دانمارک تعریف و محدود شده است. بر اساس قانون اساسی، قدرت اجرایی نهایی بر دولت دانمارک هنوز توسط و از طریق اختیارات ذخیره سلطنتی پادشاه است. در عمل این اختیارات فقط بر اساس قوانین مصوب در مجلس یا در چارچوب محدودیت های کنوانسیون استفاده می شود. سلطنت در عمل به وظایف غیر حزبی مانند اعطای افتخارات و انتصاب رسمی نخست وزیر محدود می شود. پادشاه و خانواده نزدیک او وظایف مختلف رسمی، تشریفاتی، دیپلماتیک و نمایندگی را بر عهده دارند.
ملکه مارگرت دوم پس از مرگ پدرش، پادشاه فردریک نهم، در 14 ژانویه 1972 بر تخت نشست. ملکه مارگرت دوم با به قدرت رسیدن او، اولین پادشاه زن دانمارک از زمان مارگرت اول، فرمانروای کشورهای اسکاندیناوی در سال‌های 1375-1412 شد. در دوران اتحادیه کالمار نام‌های سلطنتی دانمارکی به طور سنتی (از سال 1513) بین «فردریک» (فردریک) و «مسیحی» جایگزین می‌شوند. مارگرت جای یک مسیحی را گرفته است و بر این اساس وارث ظاهری او ولیعهد فردریک است.
پادشاهی اولیه
یکی از دو سنگ جلینگ، که گواهی بر اتحاد هارالد بلوتوث و مسیحی شدن دانمارک است.
پادشاهی دانمارک بیش از 1200 سال قدمت دارد که در قرن هشتم (یا قبل از آن) تأسیس شد.[2][3] سلسله پادشاهان پادشاهی مدرن دانمارک را می توان به هارتاکنوت پدر گورم قدیمی (اسکاندیناوی قدیم: Gormr gamli، دانمارکی: Gorm den gamle)، که در اوایل و اواسط قرن دهم سلطنت کرد، ردیابی کرد.[4] اگرچه خود پادشاهی احتمالاً چند صد سال قدیمی‌تر از آن است.
دانمارکی ها در سال 965 میلادی توسط هارالد بلوتوث متحد شدند (یا به احتمال زیاد دوباره متحد شدند) و به طور رسمی مسیحی شدند، داستان آن بر روی سنگ های جلینگ ثبت شده است. گستره دقیق پادشاهی هارالد ناشناخته است، اگرچه منطقی است که باور کنیم که از خط دفاعی Dannevirke، از جمله شهر وایکینگ ها Hedeby، در سراسر Jutland، جزایر دانمارک و تا جنوب سوئد امروزی امتداد یافته است. اسکانیا و شاید هالند. علاوه بر این، سنگ های جلینگ گواهی می دهد که هارالد نروژ را نیز "برده" کرده بود. پسر هارالد، سوئین فورکبیرد، یک سری جنگ های فتح آمیز را علیه انگلستان به راه انداخت که توسط پسر سوئین، کنات کبیر، در اواسط قرن یازدهم تکمیل شد. سلطنت کنات نشان دهنده اوج عصر وایکینگ دانمارکی بود. امپراتوری دریای شمال او شامل انگلستان (1016)، دانمارک (1018)، نروژ (1028) بود و نفوذ زیادی بر سواحل شمال شرقی آلمان داشت.
آخرین پادشاه از نسل والدمار چهارم، کریستوفر سوم دانمارکی، در سال 1448 درگذشت. کنت کریستین اولدنبورگ، از نوادگان سوفیا، دختر عمه والدمار چهارم، ریچزا دانمارکی، بانوی ورله، که دختر اریک پنجم دانمارکی بود، به عنوان جانشین وی انتخاب شد و پادشاه بعدی دانمارک شد و تحت نام کریستین اول حکومت کرد.
مطلق گرایی
بنای یادبود در داخل کاخ کریستینزبورگ. فردریک سوم به تصویر کشیده شده است و رویداد بزرگداشت آن حمله نافرجام سوئد به کپنهاگ در سال 1659 است.
در اصل سلطنت دانمارک انتخابی بود، اما در عمل پسر ارشد پادشاه سلطنتی انتخاب شد. بعداً منشور تاجگذاری توسط پادشاه برای محدود کردن اختیارات پادشاه دانمارک امضا شد.
در سال 1657، در طول جنگ دوم شمالی، پادشاه فردریک سوم جنگی انتقام جویانه را علیه سوئد به راه انداخت که به یک فاجعه کامل تبدیل شد. جنگ به دو دلیل به یک فاجعه تبدیل شد: در درجه اول، زیرا متحد قدرتمند جدید دانمارک، هلند، بی طرف ماند زیرا دانمارک متجاوز و سوئد مدافع بود. ثانیاً، کمربندها در یک اتفاق نادر در طول زمستان 1657-1658 منجمد شدند و به چارلز X گوستاو پادشاه سوئد اجازه دادند تا ارتش خود را از طریق یخ ها برای حمله به نیوزیلند هدایت کند. در معاهده بعدی روسکیلد، دانمارک-نروژ تسلیم شد و تمام شرق دانمارک (یعنی اسکان، هالند، بلکینگه و بورنهولم) را به اضافه شهرستان‌های بوهوسلان و تروندلاگ در نروژ واگذار کرد.
اما جنگ دوم شمال هنوز تمام نشده بود. سه ماه پس از امضای معاهده صلح، چارلز دهم گوستاو شورای جنگی را برگزار کرد که در آن تصمیم گرفت دانمارک را به سادگی از نقشه پاک کند و تمام اسکاندیناوی را تحت حکومت خود متحد کند. یک بار دیگر ارتش سوئد به خارج از کپنهاگ رسید. با این حال، این بار دانمارکی ها وحشت نکردند و تسلیم نشدند. در عوض، آنها تصمیم به مبارزه گرفتند و برای دفاع از کپنهاگ آماده شدند. فردریک سوم در پایتخت خود مانده بود و اکنون شهروندان کپنهاگ را تشویق می‌کرد تا در برابر سوئدی‌ها مقاومت کنند و گفت که "در لانه خود می‌میرد" به جای اینکه به نروژ منتقل شود. علاوه بر این، این اعلان جنگ بدون دلیل سوئد در نهایت باعث اتحاد دانمارک-نروژ با هلند شد و یک ناوگان قدرتمند هلندی با تدارکات و نیروهای کمکی حیاتی به کپنهاگ فرستاده شد که شهر را از تصرف در طول حمله سوئد نجات داد.
چارلز X گوستاو در اوایل سال 1660 در حالی که قصد حمله به نروژ را داشت به طور ناگهانی بر اثر بیماری درگذشت. پس از مرگ او، سوئد در معاهده کپنهاگ صلح کرد. سوئدی‌ها تروندلاگ را به نروژ و بورنهولم را به دانمارک بازگرداندند، اما سایر مناطقی را که دو سال قبل به دست آورده بودند، حفظ کردند. هلند و دیگر قدرت های اروپایی این شهرک سازی را پذیرفتند و نمی خواستند هر دو سواحل تنگه اورسوند توسط دانمارک کنترل شود. این معاهده مرزهایی را بین نروژ، دانمارک و سوئد تعیین کرد که هنوز هم وجود دارد. مطلق گرایی در سال های 1660-1661 معرفی شد و سلطنت انتخابی به طور رسمی به یک سلطنت موروثی تبدیل شد. یک قانون اساسی مطلق گرا، که در آن قدرت مطلق و جانشینی اولیای مردانه در قانون پادشاه (Lex Regia) در سال 1665 مقرر شد.[5]
دوره مشروطه
در طول اشغال آلمان در جنگ جهانی دوم، پادشاه کریستین دهم به نماد قدرتمند هویت ملی تبدیل شد. این تصویر مربوط به تولد پادشاه، 26 سپتامبر 1940 است.
هنگامی که در ژانویه 1848 به سلطنت رسید، پادشاه فردریک هفتم تقریباً به یکباره با درخواست قانون اساسی و پایان دادن به مطلق گرایی روبرو شد. Schleswig-Holsteiners خواستار یک کشور مستقل بودند در حالی که دانمارکی ها می خواستند یوتلند جنوبی را به عنوان یک منطقه دانمارکی حفظ کنند. فردریک هفتم به زودی تسلیم خواسته های دانمارک شد و در ماه مارس پایان مطلق گرایی را پذیرفت که نتیجه آن قانون اساسی ژوئن 1849 بود. در طول جنگ اول شلسویگ علیه قدرت های آلمانی در 1848-1851، فردریک به عنوان "رهبر ملی ظاهر شد. و با وجود اینکه هرگز در مبارزات شرکت فعال نداشته است، تقریباً به عنوان یک قهرمان جنگ در نظر گرفته می شد. در 5 ژوئن 1849 قانون اساسی، معروف به قانون اساسی ژوئن، برای ایجاد چارچوب سلطنت مشروطه برای دانمارک تغییر یافت.[6] از آنجایی که پادشاه فردریک هفتم مشکل قانونی نداشت، شاهزاده مسیحی گلوکزبورگ در سال 1853 با تأیید قدرت های بزرگ اروپا، با توجه به انقراض پیش بینی شده نسل ارشد خاندان اولدنبورگ، به عنوان وارث احتمالی تاج و تخت دانمارک انتخاب شد. . توجیه این انتخاب، ازدواج او با لوئیز هسن کاسل بود که به عنوان خواهرزاده مسیحی هشتم، نسبت به همسرش از بستگان نزدیکتر به پادشاه فعلی بود.
پس از مرگ فردریک هفتم پادشاه دانمارک در سال 1863، کریستین نهم به عنوان اولین پادشاه دانمارکی خاندان گلوکزبورگ به سلطنت رسید. کریستین نهم در نهایت به دلیل روابط خانوادگی اش با سایر سلسله های حاکم اروپا به پدرشوهر اروپا معروف شد: دخترش پرنسس الکساندرا با ادوارد هفتم پادشاه بریتانیا ازدواج کرد، دختر دیگر شاهزاده داگمار با الکساندر سوم روسیه و پرنسس تیرا ازدواج کرد. با ولیعهد ارنست آگوست هانوفر ازدواج کرد. پسرش ویلهلم جورج اول یونان شد. علاوه بر این، نوه او کارل هاکون هفتم نروژ شد. تا به امروز خانواده سلطنتی دانمارک با اکثر سلسله های سلطنتی اروپایی دیگر مرتبط هستند.[6]
بحران عید پاک در سال 1920 یک بحران قانون اساسی بود که با برکناری دولت منتخب توسط پادشاه کریستین دهم آغاز شد، قدرت ذخیره ای که توسط قانون اساسی دانمارک به او اعطا شد. علت فوری درگیری بین پادشاه و کابینه بر سر اتحاد مجدد شلزویگ با دانمارک بود، یک فیود سابق دانمارک که در طول جنگ دوم شلسویگ به پروس از دست داده بود. بر اساس مفاد معاهده ورسای، وضع شلسویگ باید توسط دو مجمع عمومی اشلسویگ تعیین می‌شد: یکی در شلسویگ شمالی (شهرستان یوتلند جنوبی دانمارک امروزی)، دیگری در شلزویگ مرکزی (امروزه بخشی از ایالت شلزویگ آلمان است. هلشتاین). بسیاری از ملی‌گرایان دانمارکی معتقد بودند که شلسویگ مرکزی باید بدون توجه به نتایج همه‌پرسی به دانمارک بازگردانده شود. کریستین X با این احساسات موافقت کرد و به نخست وزیر کارل تئودور زاله دستور داد تا شلسویگ مرکزی را در روند اتحاد مجدد بگنجاند. از آنجایی که دانمارک از زمان کابینه Deuntzer در سال 1901 به عنوان یک دموکراسی پارلمانی عمل می کرد، زاله احساس کرد که هیچ تعهدی برای رعایت این قانون ندارد. او این دستور را رد کرد و چند روز بعد پس از تبادل نظر شدید با شاه استعفا داد.
متعاقباً، کریستین ایکس بقیه دولت را برکنار کرد و با یک کابینه محافظه کار عملاً تحت نظارت اتو لیبه جایگزین آن شد. این برکناری باعث تظاهرات و جو تقریباً انقلابی در دانمارک شد و برای چند روز آینده سلطنت بسیار مشکوک به نظر می رسید. با توجه به این موضوع، مذاکرات بین شاه و اعضای سوسیال دموکرات آغاز شد. در مواجهه با احتمال سرنگونی سلطنت دانمارک، کریستین ایکس عقب نشینی کرد و دولت خود را برکنار کرد. این آخرین باری بود که یک پادشاه دانمارکی بدون حمایت کابینه ای که به قوه مقننه پاسخگو بود، تصمیمی اجرایی گرفت. پس از بحران، کریستین X نقش به شدت کاهش یافته خود را به عنوان رئیس نمادین دولت پذیرفت.[7]
قانون جانشینی در 27 مارس 1953 پس از یک همه پرسی در سال 1953 که امکان جانشینی زنان را معرفی کرد و در واقع ملکه کنونی، مارگرت دوم را به عنوان وارث احتمالی و جانشین نهایی پدرش فردریک نهم پس از مرگ او در سال 1953، اعلام کرد. 1972، به جای عمویش شاهزاده نود.
پس از یک همه پرسی در سال 2009، قانون جانشینی اصلاح شد به طوری که اصل زادگی دیگر مردان را بر ماده ها قرار نمی دهد. به عبارت دیگر، اولین فرزند بدون در نظر گرفتن جنسیت، وارث تاج و تخت می شد.[8]
نقش قانون اساسی و رسمی
اتاق تخت در کاخ کریستینزبورگ جایی است که سفیران خارجی استوارنامه خود را به ملکه تقدیم می کنند.
طبق قانون اساسی دانمارک، پادشاه دانمارک، به عنوان رئیس دولت و فرمانده کل دفاع دانمارک، صاحب قدرت اجرایی و به طور مشترک با فولکتینگ، قانونگذاری است.[9] پادشاه توانایی انکار دادن موافقت سلطنتی لایحه و همچنین انتخاب و عزل نخست وزیر یا هر وزیر دولتی را با یا بدون دلیل دارد. با این حال، از زمانی که پادشاه کریستین دهم، دولت را در 28 مارس 1920 برکنار کرد، هیچ پادشاهی این اختیارات را اعمال نکرد و بحران عید پاک در سال 1920 را آغاز کرد.
با این حال، هنگام خواندن قانون اساسی دانمارک در سال 1953، مهم است که در نظر داشته باشیم که استفاده از کلمه پادشاه، در زمینه اعمال دولت، توسط حقوقدانان دانمارکی به عنوان دولت (متشکل از نخست وزیر) خوانده می شود. وزیر و سایر وزرا). این نتیجه منطقی مواد 12، 13 و 14 است که همه آنها در اصل تصریح می کنند که اعمال اختیارات به پادشاه فقط از طریق وزرا امکان پذیر است که مسئولیت همه اعمال را بر عهده دارند، بنابراین هرگونه مسئولیت سیاسی یا حقوقی از پادشاه سلب می شود. [10]
امروزه ملکه اختیارات سلطنتی زیادی را به وزیران دولت تفویض می‌کند و به ملکه اجازه می‌دهد تا در نقش تشریفاتی که در قانون اساسی دانمارک مشخص شده است، شرکت کند. نخست وزیر و کابینه در جلسات منظم شورای دولتی که در آن پادشاه ریاست می‌کند و با قوانین موافقت می‌کند، شرکت می‌کنند. نخست وزیر و وزیر امور خارجه به طور منظم به ملکه گزارش می دهند تا او را در مورد آخرین تحولات سیاسی راهنمایی کنند. ملکه میزبان بازدیدهای رسمی سران کشورهای خارجی، بازدیدهای دولتی از خارج از کشور، دریافت استوارنامه از سفرای خارجی و امضای سفرای دانمارک است. کنوانسیون انتصاب نخست وزیر جدید پس از انتخابات عمومی به این صورت است که پس از مشورت با نمایندگان احزاب سیاسی، ملکه از رهبر حزبی که بیشترین تعداد کرسی های فولکتینگ را در اختیار دارد برای تشکیل دولت دعوت می کند. هنگامی که تشکیل شد، ملکه رسماً آن را منصوب می کند.[11]
گرینلند و جزایر فارو
گرینلند و جزایر فارو بخشی از پادشاهی دانمارک هستند و بنابراین رئیس دولت آنها نیز بر اساس قانون اساسی دانمارک پادشاه دانمارک است.[12]
پس از رفراندوم در گرینلند در سال 2009، پارلمان دانمارک قانون جدید دانمارکی به نام قانون خودمختاری گرینلند را به اجرا گذاشت که بر خلاف هر مورد دیگری در مورد مردم بومی در سراسر جهان، گرینلندها را به عنوان مردمی مطابق با قوانین بین المللی می شناسد. و بدین وسیله به گرینلندها توانایی برای به دست آوردن حاکمیت می دهد.[13]
جانشینی
نوشتار اصلی: خط جانشینی تاج و تخت دانمارک
ولیعهد فردریک دانمارک
دانمارک از سال 2009 دارای اولیت مطلق بوده است. قانون جانشینی دانمارک[14] که در 27 مارس 1953 تصویب شد، تاج و تخت را به کسانی که از نسل پادشاه کریستین دهم و همسرش، الکساندرین مکلنبورگ-شورین، از طریق ازدواج های تایید شده محدود می شوند، محدود می کند.
سلسله ها در صورت ازدواج بدون اجازه پادشاه که در شورای ایالتی داده می شود، حق خود را برای تاج و تخت از دست می دهند. افراد متولد شده از سلسله های مجرد یا سلسله های سابق که بدون اجازه سلطنت ازدواج کرده اند و فرزندان آنها از تاج و تخت محروم می شوند. علاوه بر این، هنگام تأیید ازدواج، پادشاه می تواند شرایطی را اعمال کند که باید رعایت شود تا فرزندان حاصل از آن حق جانشینی داشته باشند. بخش دوم، بخش 9 قانون اساسی دانمارک در 5 ژوئن 1953 مقرر می‌دارد که در صورت بروز شرایطی که در آن هیچ نوادگان واجد شرایط پادشاه مسیحی X و ملکه الکساندرین وجود نداشته باشند، پارلمان یک پادشاه را انتخاب می‌کند و خط جدیدی را برای جانشینی تعیین می‌کند.
پادشاه دانمارک باید عضو کلیسای ملی دانمارک یا کلیسای انجیلی لوتری دانمارک باشد (قانون اساسی دانمارک، II،6). کلیسای ملی طبق قانون کلیسای دولتی است. اگرچه پادشاه رئیس کلیسا نیست، پادشاه، همراه با فولکتینگ، اقتدار عالی سکولار کلیسا را تشکیل می دهد. در آن نقش، از پادشاه خواسته می شود تا وظایف خاصی را که مربوط به کلیسا است، انجام دهد، مانند تعیین اسقف های جدید و اجازه دادن به متون برای استفاده در کلیسا.[15]
زمینه
اولین قانون حاکم بر جانشینی تاج و تخت دانمارک به عنوان یک سلطنت موروثی، Kongeloven (لاتین: Lex Regia) بود که در 14 نوامبر 1665 تصویب شد و در سال 1709 منتشر شد.[16][17] این قانون اعلام کرد که تاج دانمارک بر اساس وراثت به نوادگان مشروع پادشاه فردریک سوم خواهد رسید و ترتیب جانشینی از ابتدائی نیمه سالیک تبعیت می‌کند، [16] که طبق آن تاج به یک وارث به ارث می‌رسد و در میان آنها ترجیح داده می‌شود. فرزندان پادشاه به پسر بر دختر. در میان خواهر و برادر به بزرگتر از کوچکتر؛ و در میان نوادگان دورتر فردریک سوم با جایگزینی، شاخه‌های ارشد بیش از شاخه‌های جوان. در صورتی که هیچ دودمان مرد واجد شرایطی که در نسل مردانه متولد نشده بودند، فرزندان زن واجد شرایط به ارث بردن تاج و تخت بودند. در مورد دوک نشین ها، هلشتاین و لوئنبورگ که در آن پادشاه به عنوان دوک حکومت می کرد، این سرزمین ها به قانون سالیک پایبند بودند (به این معنی که فقط مردان می توانند تاج و تخت دوک را به ارث ببرند)، و با توافق دوجانبه برای همیشه به هم متصل شدند. دوک نشین های شلسویگ (یک فیف دانمارکی)، هلشتاین و لاونبورگ (دیوف های آلمانی) در اتحاد شخصی با تاج دانمارک ملحق شدند.
این تفاوت زمانی که فردریک هفتم دانمارک بدون فرزند ثابت شد، باعث شد که یک تغییر در سلسله قریب الوقوع شود و باعث شد خطوط جانشینی برای دوک نشین ها از یک سو و برای دانمارک از سوی دیگر از هم جدا شود. این بدان معنا بود که پادشاه جدید دانمارک نیز دوک جدید شلسویگ یا دوک هلشتاین نخواهد بود. برای اطمینان از پیوستن مستمر دوک نشین های البه به تاج و تخت دانمارک، خط جانشینی دوک نشین ها در پروتکل لندن در سال 1852 اصلاح شد که شاهزاده کریستین نهم از شلسویگ-هولشتاین-سوندربورگ-گلوکزبورگ را به عنوان وارث جدید تعیین کرد. اگرچه او به طور دقیق نه وارث تاج و تخت دانمارک و نه دوک نشین های شلزویگ، هلشتاین یا لائونبورگ بود. در ابتدا، نخست وزیر دانمارک، کریستین آلبرشت بلوهم، می خواست اصول ارثی جداگانه را حفظ کند، اما در نهایت دولت تصمیم گرفت که یکپارچگی آگناتیک یکنواخت را اتخاذ کند که توسط پارلمان پذیرفته شد.
این ترتیب جانشینی به مدت صد سال به قوت خود باقی ماند، سپس قانون سالیک در سال 1953 به اولویت اول مرد تغییر یافت، به این معنی که زنان می توانند ارث ببرند، اما تنها در صورتی که برادری نداشته باشند. در سال 2009، شیوه ارث بردن تاج و تخت یک بار دیگر تغییر کرد، این بار به یک اصل اولیه مطلق.
امتیازات و محدودیت ها
استاندارد سلطنتی دانمارک
پس از تبدیل سلطنت دانمارک از انتخابی (حداقل از نظر تئوریک، اگرچه عموماً از سال 1448 به پسر ارشد خاندان اولدنبورگ رسیده بود) به موروثی در سال 1660، به اصطلاح کنگلوف (لاتین: Lex Regia) این حق را ایجاد کرد. حکومت «به لطف خدا» برای پادشاه فردریک سوم و فرزندان او.[16] از مواد این قانون، همه به جز ماده 21 و ماده 25 لغو شده است.
ماده 21 می گوید: «هیچ شاهزاده خونی که در اینجا در قلمرو و قلمرو ما ساکن است، ازدواج نمی کند یا کشور را ترک می کند یا زیر نظر اربابان خارجی خدمت می کند، مگر اینکه از پادشاه اجازه بگیرد».[16] بر اساس این ماده، شاهزادگان دانمارک که با اجازه صریح ولیعهد دانمارک (یعنی اعضای سلسله‌های یونان، نروژ و بریتانیا) به طور دائم در قلمروهای دیگر اقامت دارند، از این طریق حق سلطنت خود را در دانمارک از دست نمی‌دهند، و همچنین ملزم به دریافت آن نیستند. اجازه قبلی برای سفر به خارج از کشور یا ازدواج از حاکم آن، اگرچه از سال 1950 کسانی که از نسل مذکر پادشاه کریستین نهم نبودند، دیگر در ردیف جانشینی تاج و تخت دانمارک نیستند.[16] با این حال، کسانی که در دانمارک یا قلمروهای آن اقامت دارند همچنان برای سفر به خارج از کشور و ازدواج به اجازه قبلی پادشاه نیاز دارند.[16]
ماده 25 کنگلوف در مورد اعضای خاندان سلطنتی تصریح می کند: "آنها نباید به هیچ قاضی قاضی پاسخ دهند، بلکه اولین و آخرین قاضی آنها پادشاه یا هرکسی است که او حکم کند." کنگلوف با اصلاحات قانون اساسی در سالهای 1849، 1853 و 1953 لغو شده است، این دو ماده تاکنون دست نخورده باقی مانده اند.
پادشاه دانمارک افتخار اعطای عناوین جدید اشرافیت در دانمارک را دارد.
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